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چكيده
ــرايط و ضوابط مخصوص در  ــت كه با رعايت ش ــنتى مجازات قتل عمد، مقابله به مثل يا قصاص اس ــيوه هاى رايج و س يكى از ش
جنايات عليه تماميت جسمانى به كار گرفته مى شود. در فقه اسلامى براى احقاق حقوق قربانى و متهم در جرم قتل عمد، شرايطى 
ــت كه در كليت اين شرايط، بين فقهاى مذاهب اسلامى تقريباً اتفاق نظر وجود  ــده اس براى اجراى مجازات قصاص در نظر گرفته ش
دارد كه از جمله اين شرايط: مكلف بودن قاتل، تساوى در آزاد و برده بودن بين قاتل و مقتول، تساوى در دين، نبود رابطه ابوت و 
محقون الدم بودن مقتول را مى توان نام برد. اما در جزئيات اين شرايط و ضوابط خاص، بين فقهاى مذاهب اختلاف نسبتاً ملموسى 
ــد. مذاهب اسلامى در خصوص حجيت و چگونگى آنها نيز اختلاف دارند. در  ــى از مبانى و اصول فقهى مى باش وجود دارد كه ناش

اين نوشتار، آراء فقهاى حنفى و اماميه، در خصوص شرايط قصاص نفس مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

كليدواژه ها: قصاص، قاتل، مجنى عليه، ولى دم، فقه حنفى، فقه اماميه.

نفس  تطبيقى شروط قصاص  بررسى 
و حنفى ماميه  ا مذاهب  در 
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مقدمه
حفظ جان و تماميت جسمانى انسان، از ديرباز مورد توجه بشر 
ــد. به طورى  ــوده و يكى از ضروريات نزد تمام اديان مى باش ب
ــيحيت، به حفظ جان انسان توجه  كه در تعاليم اديان يهود و مس
كرده  و عقوبات شديد، لايتغير و كاملاً جدى را براى متجاوزان 

به تماميت جسمانى انسان در نظر گرفته اند.
ــوى  ــه عنوان آخرين و كامل ترين اديان، از س ــلام كه ب دين اس
خداوند براى هدايت بشر و ايجاد يك زندگى مطلوب و توأم با 
آرامش، امنيت و عدالت، فرستاده شده، به اين مهم توجه داشته 
ــلاً در آيات: 179 و 195  ــت. مث ــا بر آن تأكيد كرده اس و باره
بقره، 32 مائده، 151 انعام، 33 اسراء و 40 شورى، به قتل عمد 
ــد، به صراحت اشاره مى كند.  ــزاى آن، كه قصاص مى باش و س
ــان(ع) نيز به اين موضوع توجه  در احاديث پيامبر(ص) و امام
ــده است. در ضمن بحث به بخشى از آن احاديث، به فراخور  ش

موضوع اشاره مى شود.
در فقه اسلامى نيز براساس آيات و روايات و اجتهادهاى فقها، 
ــرايط اجراى  ــى در خصوص قصاص و ش ــاب مفصل و دقيق ب
ــاير ابواب فقهى،  ــت كه در اين خصوص نيز مثل س آن آمده اس
اختلافهاى نسبتاً قابل ملاحظه اى بين فقها وجود دارد و ناشى از 

اختلاف در مبانى فقهى و اصولى در مذاهب اسلامى مى باشد.
ــت  ــروط قصاص اس از جمله مباحث مهم در بحث قصاص، ش
ــه با توجه به تفاوت ديدگاههاى مذاهب فقهى در اين زمينه و  ك
ــدن بحث، ديدگاههاى  همچنين به منظور اجتناب از طولانى ش
مذاهب حنفى و اماميه به صورت مقارن در اين خصوص مورد 

بررسى قرار مى گيرد.

شرايط قصاص در فقه اماميه و فقه حنفى
ــترس، بابى مستقل تحت عنوان «شرايط  در كتب فقهى و در دس
ــتدلال فقهى نوشته شده  ــرايط همراه با اس قصاص» مطرح و ش
است. اين نوشتار نيز همين روش را پى مى گيرد؛ به اين صورت 
كه در بخش اول، شرايط مشترك در هر دو مذهب و تفصيل ادله 
ــرايط و مواردى كه اختصاصاً  و آراء آنها، و در بخش ديگر، ش

در فقه حنفى مطرح است، با خلاصه ادله آنان، بيان مى گردد.
الف) شرايط مشترك قصاص نزد دو مذهب

1) مكلف بودن قاتل
ــه و صبى مرتكب  ــد. بنابراين اگر ديوان ــى عاقل و بالغ باش يعن

جنايت شوند، قصاص بر آنها قابل اجرا نخواهد بود.1
ــت، عاقل به  ــاس آنچه كه در برخى منابع حنفى آمده اس براس
ــطه قتل مجنون قصاص مى شود.2 اما اگر كسى بعد از انجام  واس

1 . تحرير الوسيله، ج2، ص522؛ الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد، ج3، ص331. 
2. الفتاوى الهندية، ج6، ص7. 

قتل عمد كه در حالت افاقه بوده، ديوانه شود، اگر ديوانگى دائم 
ــود، ولى اگر جنون ادوارى باشد،  ــاقط مى ش ــد، قصاص س باش
ــاف، روايتى در  ــد. دليل اين حكم نزد احن ــاص لازم مى آي قص
ــعيد نقل مى كند:  ــت كه يحيى بن س ــاب «الموطأ» مالك اس كت
ــت با اين  ــفيان نامه اى نوش مروان بن حكم به معاوية بن ابى س
ــت؛ معاويه در  ــته اس ــخصى مجنون فردى را كش مضمون كه ش
ــه فانه ليس على مجنون  ــت: «ان اعقله و لا تقد من جواب نوش
ــاص كردن وى  ــه را اخذ كند و از قص ــا به عبارتى دي ــود» ي ق

منصرف شود.3
اگر صبى يا مجنون بر روى كسى سلاح بكشد و شخص مقابل 
در مقام دفاع مرتكب قتل او شود، قصاص ساقط و قاتل مكلف 
ــخص مست كه مرتكب قتل  ــت.4 ولى بر ش به پرداخت ديه اس
عمد شده، قصاص جارى مى شود. مستند به روايتى در «الموطأ» 
مالك كه نقل مى كند: «مروان بن حكم به معاويه نامه اى نوشت 
ــخصى مست مرتكب قتل عمد شده است.  به اين مضمون كه ش

پس معاويه در جواب گفت: او را قصاص كن».5
ــودك و مجنون در حكم خطاى  ــع فقهى اماميه، عمد ك در مناب
ــئول پرداخت ديه مى باشند. اگر  ــت و عاقله آنان مس محض اس
ــى بعد از انجام قتل عمد، ديوانه شود، برخلاف آنچه در فقه  كس
ــت، در فقه اماميه قصاص در اين حالت ساقط  حنفى مطرح اس

نمى شود.6
در مورد شارب خمر كه در اثر مستى مسلوب الاراده و مرتكب 
ــاس آنچه در تحرير الوسيله آمده،  ــد، براس ــده باش قتل عمد ش
ــت.7 ولى براساس آنچه در منابع  قصاص نكردن قاتل راجح اس
ــاص را راجح  ــت، قص ــده اس ــر مثل جواهر الكلام ذكر ش ديگ
ــلامى، قصاص  ــر برگزيده در قانون مجازات اس ــد و نظ مى دانن
ــرايط خاص كه مواردى را از  ــت، مگر در ش ــارب خمر اس ش
ــت. اين شرايط  ــتثنا كرده اس ــرايطى اس اعمال قصاص تحت ش
ــلوب  ــتى به كلى مس ــود كه در اثر مس عبارتند از: «... ثابت ش
ــده است و قبلاً براى چنين  ــلب ش الاختيار بوده و قصد از او س

عملى خود را مست نكرده باشد ...» (ماده 224ق.م.ا).
ــرط به رغم اشتراك و نزديكى آراء دو مذهب،  در مورد اين ش
تنها در يك مسئله اختلاف وجود دارد و آن جنون قاتل بعد از 
انجام قتل است كه با وجود محكم و مستدل بودن آراء طرفين، 
تفكيك قائل شدن بين جنون ادوارى و دائمى از يك سو موضع 
دقيقى است و نظر به اينكه بر شخص مجنون تكليفى بار نيست 
ــت از جمله: متنبه شدن مجرم،  و اهداف مجازات نيز متنوع اس

3 . الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد، ج3، ص331.
4 . همان.

5 . الموطأ، ج2، ص252.
6 . اللمعة الدمشقية، ج2، ص266؛ تحرير الوسيله، ج2، ص522.

7 . تحرير الوسيله، ج2، ص522.
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نفع جامعه و ...، بنابراين به نظر مى رسد اجراى حكم بر مجنون 
ــازد  ــم، چندان حكمت و اهداف مجازات را برآورده نمى س دائ
ــاص را بدون تفكيك بين  ــوى ديگر، نظر اماميه كه قص و از س
ــون ادوارى و مجنون دائم، قابل اجرا مى دانند، به عدالت و  مجن
انصاف (كه مهم ترين فاكتور در اجراى مجازات است) نزديك تر 
است؛ چرا كه عادلانه نخواهد بود كه با معذور شدن مجرم، حق 
مسلّم كسى، آن هم حق حيات و جان انسان كه تأكيد شديد بر 
حفظ آن در شريعت اسلام شده است، پايمال گردد و از طرفى، 
قاتل در حالت افاقه و تكليف مرتكب قتل شده است؛ از اين رو 
جارى دانستن قصاص در اين حالت، از نظر فقهاى اماميه قابل 

توجيه به نظر مى رسد.
2) تساوى قاتل و مقتول در آزاد و برده بودن8

ــاوات» را  ــى اصل «مس ــى در حالت كل ــب حنف ــاى مذه فقه
ــاس آيه قرآن كه مى  فرمايد: «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ  براس
ــسِ...»،9 جارى مى دانند و معتقدند كه آزاد در برابر آزاد و  باِلنَّفْ
برده در برابر برده قصاص مى شود.10 بنابراين آزاد در برابر آزاد 
ــط  ــت. اما در خصوص قتل برده توس و آزاده قابل قصاص اس
ــه به عموميت آيه، بيان مى دارند كه آزاده در برابر  آزاد، با توج
قتل برده، مشروط بر اينكه برده مسلمان باشد، قصاص مى شود؛ 
چرا كه اين دو در «عصمت» كه نزد احناف «دين» و «دار» را 
شامل مى شود، مساوى و مشتركند. پس با وجود ساير شرايط، 
قاتل قابل قصاص است.11 دليل ديگرشان حديثى از پيامبر(ص) 

است كه مى فرمايد: «المسلمون تتكافا دماؤهم».12
ــخصى به دليل قتل برده، مكاتب و مدبر خودش قصاص  ولى ش
ــوارد تنها كفاره و ديه  ــود. در عهد پيامبر(ص) در اين م نمى ش

جارى مى شد.13
ــت قاتل  ــاس ديدگاه اماميه، براى اجراى قصاص مى بايس براس
ــند. بنابراين  ــاوى باش ــول از لحاظ برده و آزاد بودن مس و مقت
ــرد آزاد، قاتل قابل قصاص  ــط يك ف در صورت قتل برده توس
ــت كه  ــاوى در آزاد و برده بودن در جايى اس ــت. البته تس نيس
ــد، برده در برابر او  ــد، ولى اگر مقتول آزاد باش مقتول برده باش
ــت. اما در قصاص برده به برده، قيمت اين دو  قابل قصاص اس
بايد محاسبه شود و اگر ما به التفاوتى باشد، قبل از قصاص بايد 

اين مقدار به قاتل داده شود.14 
ــلام، ص59؛ حدود،  ــقية، ج2، ص263؛ حقوق كيفرى اس ــة الدمش 8 . اللمع

تعزيرات و قصاص، ص150.
9 . مائده، 45.

10 . الهداية شرح بداية المبتدى، ج4، ص166.
11 . الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد، ج2، ص243.

12 . همان.
13 . همان، ج2، ص243؛ الهداية شرح بداية المبتدى، ج4، ص168؛ 

الفتاوى الهندية، ج6، ص8.
14 .اللمعة الدمشقية، ج2، صص261و262؛ الهداية شرح بداية المبتدى، 

ج4، ص166.

ــر زن آزاده، با  ــرد آزاد در براب ــاى اماميه، م ــق رأى فقه مطاب
ــرايط، قصاص  ــاير ش ــت نصف ديه كامل و با وجود س پرداخ
مى شود و عكس آن (قتل مرد توسط زن) حقى مازاد بر قصاص 
ــل اين رأى روايات  ــاى دم مقتول ايجاد نمى كند. دلي براى اولي
متعدد از معصومان(ع) است. از جمله در صحيحه حلبى از امام 
صادق(ع) آمده است: «در مورد مردى كه عمداً زنى را بكشد و 
اولياى زن بخواهند از قاتل قصاص بگيرند. امام فرمود: اولياى 

زن بايد نصف ديه مرد را به او بدهند ...».15
3) تساوى در دين

ــتثناهاى زيادى  ــختى و با اس ــرط را به س فقهاى حنفى اين ش
ــط  ــورى كه فقهاى حنفى قتل كافر ذمى توس ــد، به ط پذيرفته ان
ــلمان را موجب قصاص مى دانند و ادله اى نيز اقامه مى كنند.  مس
ــد: «... كُتِبَ عَلَيْكُمُ  ــه از عموم آيات قرآن كه مى فرماي از جمل
ــى ...»16 و نيز «وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ  القِْصَاصُ فِي القَْتْلَ
ــلما  ــسِ ...» و حديث پيامبر(ص) كه مى فرمايد: «قتل مس باِلنَّفْ
ــورد جارى  ــاص در اين م ــتدلال مى كنند كه قص ــى»، اس بذم
مى شود. علاوه بر اين ادله يك موضوع اصولى ديگر نيز مطرح 
ــت» معتبر  ــاوات» را در «عصم ــه اصل «مس ــت و آن اينك اس
ــت و  مى دانند و مراد از عصمت نزد احناف، «دين» و «دار» اس
ــاس استدلال مى شود كه كفر، كه موجب اباحت دماء  بر اين اس
ــت نه كفر ذمى؛ چرا كه مسلمان و كافر  ــت، كفر محارب اس اس
ــى از عصمت، كه دار باشد، برابر و مساويند. پس  ذمى در بخش
ــت.17 ولى برخلاف كافر  ــتن قصاص بلا اشكال اس جارى دانس
ــلمان در برابر قتل كافر مستأمن، به دليل محقون الدم  ذمى، مس
ــود و براساس «عصمت»  ــگى وى، قصاص نمى ش نبودن هميش
ــود، كافر ذمى نيز در برابر قتل مستأمن،  ــامل «دار» مى ش كه ش
ــتأمن استحساناً  ــتأمن در برابر مس ــود و نيز مس قصاص نمى ش

قصاص نمى شود.18
ــاوى قاتل و مقتول در دين را از  ــاى اماميه به طور قطع تس فقه
ــرى قاتل و مقتول در  ــرايط اجراى قصاص مى دانند. اما براب ش
ــل كافر (اعم از  ــلمان در برابر قت ــت كه مس دين، به اين معناس
ــن حكم را فقهاى  ــود19 و دليل اي حربى وذمى) قصاص نمى ش
ــتفاضه و تواتر  ــر روايات زيادى كه در حد اس ــه، علاوه ب امامي
ــبيل مستنبط از آيه قرآن «... وَلنَْ  مى باشند20 نيز قاعده نفى س
يلاً»21 مى دانند و معتقدند  ــبِ يَجْعَلَ االله للِْكَافِرِينَ عَلَى المُْؤْمِنِينَ سَ

15 . وسائل الشيعه، ج19، باب23، ح3.
16 . بقره، 178.

17 . الوجيز فى الفقه الاسلامى، ج2، ص1606.
18 . الهداية شرح بداية المبتدى، ج4، ص1607.

ــلام، ص65؛ حدود،  ــقية، ج2، ص264؛ حقوق كيفرى اس 19 . اللمعة الدمش
تعزيرات و قصاص، ص151.

20 . جواهر الكلام، ج42، ص150.
21 . نساء، 141.
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ــود و اين  ــلمان مى ش ــا قتل معاهد و ذمى موجب تعزير مس تنه
ــلمان به قتل كفار عادت نكند، ولى اگر  ــت كه مس در حالى اس
ــرايط، او را  ــاير ش ــادت به اين كار كرد، مى توان با وجود س ع
قصاص كرد.22 دليل اين حكم روايت اسماعيل بن فضل از امام 
ــت كه امام(ع) فرمود:  ــلمان اس صادق(ع) در مورد قتل غير مس

«قصاص نمى شود مگر اينكه عادت به كشتن آنان كند».23
ــود، اگرچه از دو كيش  ــل كافر، قصاص مى ش ــر به دليل قت كاف
ــى در برابر  ــاس كافر ذم ــند.24 بنابراين بر اين اس متفاوت باش
ــت.25  ــا مرتد و برعكس قابل قصاص اس ــل كافر حربى و ي قت
ــلمان شود، قصاص  ــد و بعد مس اگر كافرى كافر ديگر را بكش
نمى شود؛ زيرا همان طور كه گذشت، مسلمان در برابر قتل كافر 
قصاص نمى شود و مراد از اسلام، موقع اجراى قصاص است نه 

موقع انجام جنايت.26
ــاوات، در مصاديق  ــا توجه به آراء طرفين با رعايت اصل مس ب
ــورى كه اماميه،  ــل اختلاف وجود دارد، به ط ــير اين اص و تفس
ــاوات را در دار معتبر نمى دانند، ولى حنفيه با قائل شدن به  مس
قاعده «عصمت» آن را شامل دين و دار مى دانند كه با توجه به 
ــلام براى معاهد و ذمى در نظر گرفته و تضمينات  حقوقى كه اس
ــب جزيه  ــبت به اهل ذمه در برابر كس ــلام نس و تأميناتى كه اس
ــد يكى از اين  ــت، به نظر مى رس و ماليات از آنان قرار داده اس
ــات و يا بزرگ ترين تأمين و تضمين، در امان بودن خونها  تأمين
ــت. پس با منطق سازگارتر اين است كه در  و جانهاى آنان اس
ــاص را قابل اجرا بدانيم و ملتزم  ــل قتل ذمى و معاهد، قص مقاب
به عدالت و انصاف شويم، تا اينكه اهل ذمه در مملكت اسلامى 
ــلمانان ايجاد مشكل نكنند. چنان  ــاس ناامنى، و براى مس احس
ــئله ديه اقليتهاى دينى شناخته شده در قانون اساسى  كه در مس
ــاوى ديه  ــران، ولى فقيه به عنوان حكم حكومتى، رأى به تس اي

آنها با ديه مسلمانان داده اند.27
4) فقدان رابطه ابوت

ــرط، اختلاف شديد با اماميه دارد. پيش از  فقه حنفى، در اين ش
ــدن پدر را در برابر قتل فرزند، موارد  هر چيز دليل قصاص نش
متعدد مى دانند. از جمله: روايات پيامبر(ص) كه فرمود: «لا يقاد 
ــاد اب من ابنه»29 و دلايل  ــد بولده»28 و نيز فرمود: «لا يق الوال
ــد مى دانند و به عبارتى فرزند جزء  ــأ فرزن عقلى كه پدر را منش

22 . تحرير الوسيله، ج2، ص519.
23 . حقوق كيفرى اسلام، ص66.

24 . حدود، تعزيرات و قصاص، ص150.
25 .  اللمعة الدمشقية، ج2، ص165؛ مبانى تكملة المنهاج، ج2، مسائل74 تا 77.

26 . جواهر الكلام، ج42، ص158.
27 . تبصره يك ماده 297ق.م.ا.

28 . الهداية شرح بداية المبتدى، ج4، ص1608. 
29 . الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد، ج3، ص331.

ــن حكم را علاوه بر ادله  ــت30 و در جاى ديگر دليل اي پدر اس
فوق، وجود شبهه برمى شمارند.

ــن حكم علاوه بر  ــرايت دادن اي ــع اختلاف دو مذهب، س موض
ــت31 كه مخالف  اجداد پدرى به جدات و مادر در فقه حنفى اس

نظر جمهور فقهاى اماميه است.
ــوردى كه فرزندى حق قصاص  ــاى حنفى اين حكم را به م فقه
ــى به ارث ببرد و مستوجب قصاص، پدر وارث باشد  را از كس
ــاقط  ــرايت داده اند و قصاص را به دليل حرمت پدرى س نيز س

مى دانند.32
نزد فقهاى اماميه پدر و اجداد پدرى، با قتل فرزند يا نوه قصاص 
ــاع34 احاديث نيز  ــم علاوه بر اجم ــوند.33 دليل اين حك نمى ش
ــند. از جمله روايت حمران از يكى از امامين باقرين(ع)  مى باش
ــاد فرمود: «لا يقاد والد بولده و يقتل الولد اذا قتل والده  كه ارش
ــت كفاره بدهد و  ــاس ادله موجود مى بايس عمدا».35 ليكن براس

قابل تعزير نيز هست.
ــدرى بالاتر را نيز مى توان  ــاس معناى كلمه «والد» جد پ براس
ــزد فقهاى اماميه،  ــرد و مطابق نظر غالب ن ــتثنا ك از قصاص اس
ــتثنا شامل ساير اقارب از جمله برادران، فرزندان، مادر،  اين اس
ــود. چنان كه در روايتى آمده است كه راوى  جدات و ... نمى ش
ــل قتل امه، قال يقتل  ــألت اباجعفر(ع) عن رج نقل مى كند: «س

بها صاغرا».36
ــه مادر و جده در فقه  ــتثنا ب دليل اين اختلاف در تعميم اين اس
ــه اماميه،  ــادر و ... در فق ــم اين حكم به م ــى و عدم تعمي حنف
ــايد عدم حجيت ادله اى مثل قياس و استحسان در فقه اماميه  ش
ــد. اما با توجه به  ــد كه در جاى خود بحث اصولى مى طلب باش
ــتثناى بر اصل  ــدن پدر در حالت قتل عمد اس اينكه قصاص نش
ــت و در موارد استثنا نيز مى بايست مستثنى از اصل  قصاص اس
ــران دليل محكم  ــود و تعميم حكم به ديگ ــه صراحت ذكر ش ب
ــاس قواعد  ــد و از طرفى وجهى براى اعمال قياس براس مى طلب
ــترك فقهى كه  ــاس قاعده عام و مش اصولى وجود ندارد، براس
مى گويد: «تدرء الحدود بالشبهات» و وجود شبهه در اين زمينه، 
ــت كه با احتياط رفتار كرد و در چنين موارد تقريباً  بهتر آن اس
نادر (در جامعه اسلامى) حكم به ديه و ساير عقوبات جايگزين 

داد و قصاص را منتفى دانست.
5) محقون الدم بودن مقتول

30 . الهداية شرح بداية المبتدى، ج4، ص1608.
31 . الفتاوى الهندية، ج، ص7؛ الهداية شرح بداية المبتدى، ج4، ص1608.

32 . الهداية شرح بداية المبتدى، ج4، ص1608.
33 . اللمعة الدمشقية، ج2، ص166.

34 . حقوق كيفرى اسلام، ص78؛ جواهر الكلام، ج42، ص169؛ حدود، 
تعزيرات و قصاص، ص155.

35 . جواهر الكلام، ج42، ص169.  
36 . همان، ج42، ص171.
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ــد،  ــول به جهتى مهدور الدم باش ــرط، اگر مقت ــاس اين ش براس
ــدور الدم بودن  ــود.37 برخى از جهات مه ــاص اجرا نمى ش قص
عبارتند از: ساب النبى (سب كننده به پيامبر و ائمه اطهار)، مرتد 
فطرى، محارب و ... كه براساس نصوص روايى، قاتل اينها قابل 

قصاص نيست.38
در برخى موارد مهدور الدم نسبى است. مثل زناكار يا لواط كار 
ــرع حق قتل آنان را دارد و غير از حاكم شرع  كه فقط حاكم ش
و بدون اذن او، اگر كسى آنان را بكشد، به رغم اختلاف فقهاى 
ــبت به  ــت39 و نيز قاتل عمد نس اماميه، قصاص قاتل راجح اس
اولياى دم، كه اگر كسى غير از اولياى دم و بدون اذن آنها، قاتل 

را قصاص كند، مرتكب قتل مستوجب قصاص شده است.
ــت كه  ــا در يك مورد كمى اختلاف اس ــى نيز تنه ــه حنف در فق
ــد. بر  ــد و آن اينكه بايد حرمت خون، ابدى باش قبلاً نيز ذكر ش
ــلمان و ذمى، موجب قصاص است، ولى  ــاس كشتن مس اين اس
ــتأمن و كافر حربى، چون حرمت خون آنان ابدى  در مورد مس

نيست، نمى توان قاتل آنان را قصاص كرد.40
ب) شرايط اختصاصى در فقه حنفى

ــروط قصاص با شرح و تفصيل در منابع فقه اماميه و حنفى،  ش
ــد. ولى علاوه بر  ــرط بود كه ذكر ش به طور عمده همين پنج ش
ــرايط ديگرى نيز  ــروط، در برخى كتب فقهاى حنفى، ش اين ش
ــت كه گاهى اين موارد  ــده و به طور پراكنده آمده اس نوشته ش
ــث نوع قتل (خطا،  ــرايط عامه تكليف و يا در بح مربوط به ش
ــت و ... كه در فقه اماميه به عنوان شرايط  عمد و ...) مطرح اس
ــوارد به طور خلاصه  ــتند و در اينجا اين م ــاص مطرح نيس قص

بيان مى گردند.
1) قتل به مباشرت وآلت نيز قتاله باشد

ــا وجود اين  ــود كه ب ــرط در باب نوع قتل، بحث مى ش ــن ش اي
شرط، قتل ارتكابى موجب قصاص قاتل مى شود. بر اين اساس 
علاوه بر نيت، آلت قتاله بودن و مباشرت به قتل (نه تسبيب در 
ــتوجب قصاص بودن شرط است. يعنى علاوه بر  آن) نيز در مس
ــرت باشد. مثالى  ــد و هم به مباش قصد عمد، هم آلت قتاله باش
ــده اين است: اگر كسى با قسمت  كه در كتاب «الهدايه» ذكر ش
ــود، ولى اگر با دسته  ــى را بكشد، قصاص مى ش آهنى بيل، كس
بيل، كسى را بكشد، چون عادتاً موجب جنايت نمى شود (دسته 
ــاقط مى شود.41  ــت) ديه دارد و قصاص س بيل عادتاً قتاله نيس
دليل اينكه احناف قتاله بودن آلت را شرط براى قتل مستوجب 
ــد و قصد، امورى  ــت كه معتقدند، عم قصاص مى دانند، اين اس
37 . اللمعة الدمشقية، ج2، ص267؛ الوجيز فى الفقه الاسلامى، ج2، ص445.

38 . حدود، تعزيرات و قصاص، ص161.
39 . مبانى تكملة المنهاج، ج2، مسئله 79.

40 . الفقه الحنفى فى ثوبه الجديد، ج3، ص331؛ تحفة الفقهاء، ج3، ص101.
41 . الفقه الحنفى و ادلته، ج4، ص1611.

باطنى هستند و تنها مى توان از آلت مورد استفاده در قتل، عمد 
ــخيص داد. بنابراين چون عمد براى ما  ــر عمد بودن را تش و غي
ــلم و قطعى نيست، براساس قاعده «درء» قصاص را جارى  مس

نمى دانند و حكم به ديه مى دهند.
2) ولى دم معلوم باشد

ــرايطى براى احقاق حق قصاص موجود  ــى دم نيز بايد ش در ول
باشد. يكى از اين شرايط و از مهم ترين آنها معلوم بودن ولى دم 
ــت. پس اگر ولى دم مشخص و معلوم نباشد، قصاص منتفى  اس
ــا توجه به قاعده كلى  ــردد.42 در حالى كه در فقه اماميه ب مى گ
ــن مواردى اختيار تام به  ــم ولى من لا ولى له»، در چني «الحاك
ــود، تا براساس مصلحت اولياى دم و  ــلامى داده مى ش حاكم اس
ــانى، احقاق حق كند و اگر مصلحت  نيز به هدر نرفتن خون انس

را در اجراى قصاص ديد، آن را بر قاتل اجرا نمايد.
3) مكره نبودن قاتل بر قتل

ــار را نيز از  ــر قصد و عمد، اختي ــر از فقها علاوه ب ــى ديگ برخ
ــى از روى اكراه  ــد و معتقدند اگر كس ــاص مى دانن ــرايط قص ش
ــود. اين موضع اخير مختص  ــود، قصاص نمى ش مرتكب قتل ش
فقه حنفى است و جمهور مذاهب با آن اختلاف دارند.43 در فقه 
اماميه، اكراه به قتل مجوز قتل نيست؛ چرا كه پسنديده نيست به 

دليل حفظ جان خود، به جان ديگرى تجاوز كند.

نتيجه گيرى
براساس آنچه بيان شد، فقهاى دو مذهب اماميه و حنفى شرايطى 
ــتر اين  را براى اجراى مجازات قصاص در نظر گرفته اند كه بيش
شرايط در كليت بحث، مشتركند. اين شرايط عبارتند از: مكلف 
بودن قاتل، تساوى در آزاد و برده بودن، تساوى در دين، نبودن 
رابطه ابوت و محقون الدم بودن مقتول. اما چنان كه گذشت در 
ــرايط بين اين دو مذهب اختلاف وجود  فروع و جزئيات اين ش
دارد. از جمله اين اختلافها عبارتند از: امكان اجراى قصاص بر 
ديوانه كه در حالت افاقه مرتكب قتل شده، امكان قصاص قاتل 
آزاد در برابر قتل برده مسلمان، امكان قصاص قاتل مسلمان در 
قتل كافر ذمى، امكان استيفاى قصاص از مادر و ... كه دسته اى 

از اين شرايط در هريك از دو مذهب پذيرفته شده است.
دليل اين اختلاف نيز مبانى فقهى و اصولى است كه مورد استفاده 
ــت. مثلاً مصادرى مثل قياس و  هريك از مذاهب قرار گرفته اس
ــان نزد فقهاى حنفى مطرح است، ولى در اماميه وجود  استحس
ــنت نيز بين اين دو مذهب اختلاف وجود  ــمول س ندارد. در ش
ــتنباط مى شوند،  دارد. در نتيجه در آراء فقهى كه از اين منابع اس

نيز اختلاف ديده مى شود.
42 . همان، ج4، ص447.

43 . الوجيز فى الفقه الاسلامى، ج2، ص443.
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1. قرآن كريم.
ــد رازي، تعليق:  ــق: محم ــيعه، تحقي ــائل الش 2. حرعاملي، وس

ابو الحسن شعراني، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
3. خمينى، روح االله، تحرير الوسيله، قم، دارالكتب العلميه، چاپ 

سوم، بى تا.
ــاج، قم، مطبعة الآداب،  ــم، مبانى تكملة المنه 4. خويى، ابوالقاس

چاپ دوم، 1396ق.
ــق، دارالفكر،  ــلامى، دمش 5. زحيلى، وهبه، الوجيز فى الفقه الاس

1426ق. 
6. سمرقندى، تحفة الفقهاء، بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ دوم، 

1414ق.
7. شهيد اول، اللمعة الدمشقية، ترجمه على شيروانى، قم، دارالفكر، 

چاپ سى و پنجم، 1387ش.
ــروت، داراحياء التراث  ــاوى الهندية، بي ــيخ نظام الدين، الفت 8. ش

العربى، چاپ اول، 1423ق.

9. صاغرجى، سعيد، الفقه الحنفى و ادلته، دمشق، دارالكلم الطيب، 
چاپ پنجم، 1429ق.

10. قانون مجازات اسلامى، 1370ش.
ــاص، تهران،  ــدود، تعزيرات و قص ــم، ح ــى، ابوالقاس 11. گرج

انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381ش.
ــاء التراث العربي،  ــس، الموطأ، بيروت، داراحي ــك بن ان 12. مال

1406ق.
ــن، حقوق كيفرى اسلام (قصاص)، تهران،  13. محمدى، ابوالحس
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